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ما هم «معترض» هستیمنمایندگان مجلس خطاب به مردم:

اســلامی  نمایندگان مجلس شــورای 
ضمن ابراز همراهی با مــردم تأکید کردند 
کــه مجلس نیــز نســبت بــه گرانی های 
افسارگسیخته معترض است و دولت باید 
تلاش خود را بــرای بهبود وضعیت به کار 
گیرد. به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس 
شورای اســلامی در جریان جلســه دیروز 
مجلس، تذکرات شــفاهی خود را خطاب 
به وزرای دولت و مســئولان اجرایی کشور 

طرح کردند.
زهرا ســعیدی، نماینده مردم مبارکه در 
مجلس شورای اســلامی، در تذکر شفاهی 
خود بیان کرد: بهتر اســت سکوت کنیم اما 
حق مــردم را باید گفت، ایــران بدخواهان 
تاریخــی زیــاد دارد؛ بنابراین به دشــمنان 
بیرونی می گوییــم که در دعوای خانوادگی 
دخالت نکنید و به دنبال رفع مشکلات خود 
باشید و به مردم عزیز که حق اعتراض دارند 
می گوییم خط آنها از اغتشاشگران جداست. 
او در ادامه با تأکید بر اینکه ما هم اعتراض 
داریم، اظهار کرد: ما هم نسبت به امضاهای 
طلایی و بی توجهی نسبت به تبدیل وضعیت 
نیروهای شــرکتی که مجلس تصویب کرد 
اعتراض داریم. چــرا باید التماس کنیم که 
ســؤال و استیضاح از مســئولان در صحن 
مطرح شــود؟ ما هم می فهمیم تحریم ها 
را می شــد بهتر اداره کرد و مردم هم این را 
می دانند اما به رغم مشارکت ۷۷ درصدی 
آنها در انتخابات اما هنوز احساس می کنند 

که پناهگاهی ندارند.
عباس قدرتی، نماینده مردم شیروان در 
مجلس شورای اســلامی، در تذکر شفاهی 
خود بیان کرد: مهم ترین رکن سیاســت ها 
باید تثبیت قیمت ها و عدالت اقتصادی باشد. 
رهبری سیاست ها را تبیین کرده اند و ما هم 
در این زمینــه قانون تصویب کرده ایم، پس 
دیگر جای تعلل نیست و باید عملیاتی شود. 
او خطاب بــه وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
ادامه داد: مردم عدالت و مبارزه با فســاد و 
گران فروشی می خواهند که خواسته رهبری 
و مجلس نیز بوده، بنابراین باید به ســرعت 
اجرا شــود. مگر شــما وزیر اقتصاد کشور 
نیستید؟ مگر قرار است جای شما پشت میز 
و صندلی دفترتان باشد؟ مگر کلاس درس 
اســت که هنوز در عالم تئوری و کاغذ سیر 
می کنید؟ به بازار بیایید و ببینید آیا احساس 
گرانی می کنید و اگر توانایی عملیاتی کردن 
سیاست های ابلاغی را ندارید استعفا دهید. 
قدرتی خاطر نشان کرد: تا زمانی که قیمت ها 
تثبیت و سفره مردم به عدالت نزدیک نشود، 
مطالبه گری ما به عنوان وکیل آنها محکم 

ادامه خواهد داشت.
احد آزادی خواه، نماینده مردم ملایر در 
مجلس شورای اســلامی در تذکر شفاهی 
خــود خطاب بــه وزیر راه و شهرســازی با 
انتقاد شــدید از وضعیت حقوق و دستمزد 
در کشور خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای 
رئیس جمهور، وضعیت حقوق و دستمزد در 
کشور فاجعه بار، ناعادلانه و ظالمانه است. 
آقای پزشکیان، یک بار برای همیشه در دولت 
خود این مسئله را ســامان دهید. از طریق 
سازمان اداری و استخدامی، نظام حقوق و 
دستمزد را مدیریت کنید. نمی شود نیرویی 
با مدرک و ســابقه مشخص در یک شرکت 
دولتی حقوقی بگیرد و همان فرد یا فردی 
مشابه در یک وزارتخانه، نصف آن حقوق یا 
بالعکس دریافت کند؛ این عین بی عدالتی 
است و باید تدبیر شود. او همچنین بر لزوم 
برخورد قاطع با مدیران متخلف تأکید کرد 
و گفت: آقای رئیس جمهور، مدیری که در 
دادگاه بــدوی و تجدیدنظر محکوم شــده، 
نباید در دولت شــما باقــی بماند. تعارف 
نباید داشــت. این مطالبه معترضان است. 
محمدحسین محمدی، نماینده مردم سلسله 
و دلفان در مجلس شورای اسلامی، در تذکر 
شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور و وزیر 
کشور، تأکید کرد: امروز معیشت مسئله اول 
کشور اســت؛ ما نمایندگان امروز خجالت 
می کشــیم در بین مردم حاضر شویم. او با 
یادآوری ســخنان رئیس جمهور در ۲۰ ماه 
گذشــته در برنامه های تلویزیونی مبنی بر 
اینکه اگر نتوانیم مشــکلات معیشتی مردم 
را رســیدگی کنیم کنــار می رویــم، افزود: 
امروز پاسخ مردم را چه می دهید؟ امروز با 
سفره خالی مردم چه می کنید؟ برنج، نان، 
گوشت، مرغ و پروتئین گیاهی از سفره های 
مردم حذف شده و سفره های مردم پاره پاره 
است و ما نیز پاسخی برای مردم نداریم. او 
با بیان اینکــه زمانی که مردم در برهه های 
حســاس در صحنه حاضر می شوند، مورد 
تشــویق قرار می گیرند، اما امــروز که باید 
برای آنها فکری شــود، متأسفانه هیچ کس 
پاسخ گو نیست، خاطر نشان کرد: تصمیمات 
حساس اقتصادی کشور و مؤثر بر وضعیت 
معیشت مردم توسط ســران قوا و سه نفر 
اتخاذ می شود؛ در این شرایط ۲۹۰ نفر نماینده 

چه کاره هستند؟

پزشکیان و آزمون وعده ها
اعتماد عمومی فرمان نمی پذیرد

دســتور رئیس جمهور پزشکیان به وزیر کشور برای گفت وگو با معترضان و 
بررســی و تحقیق درباره وقایع رخ داده در ایلام، در فضایی صادر شــده که 
جامعه ایرانی با بحران مزمن بی اعتمادی و خاطرات حل نشده از مواجهه های پیشین 
با اعتراضات روبه روست. از منظر حقوق عمومی، این دستور را باید اقدامی مثبت 
و در مسیر انجام وظیفه دانست؛ اما تجربه های انباشته شده نشان می دهد که صرف 
صدور دســتور، بدون تکمیل الزامات حقوقی و مدنی آن، نه اعتماد می آفریند و نه 

خشونت را مهار می کند.
پزشکیان، چه در دوران نمایندگی مجلس و چه در جریان رقابت های انتخاباتی، بارها 
بر حق اعتراض، ضرورت شنیدن صدای مردم و پرهیز از برخورد قهری با معترضان 
تأکید کرده بود. او تصریح کرده بود که نمی توان با باتوم و گلوله، مسئله اجتماعی را 
حل کرد. اکنون، تحقق عملی این مواضع، نیازمند چیزی فراتر از دستور اداری است؛ 
نیازمند باز کردن میدان آزادی های مدنی و به رسمیت شناختن نقش افکار عمومی 
در فرایند حقیقت یابی اســت. در هر نظام حقوق اساسی، آزادی بیان و مطبوعات 
نه یک امتیاز اعطایی از سوی حاکمیت، بلکه یکی از پایه های نظم عمومی مشروع 
است. اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند که 
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق 
عمومی باشــند. این اصل، آزادی رسانه را به عنوان قاعده و محدودیت را به عنوان 
استثنا تعریف کرده است. با این حال، در عمل، مواجهه دولت ها با اعتراضات، اغلب 
به گونه ای بوده که نخســتین قربانی آن، جریان آزاد اطلاعات و حق دانستن مردم 
بوده اســت. تجربه نشــان داده هر زمان رسانه ها از پوشش مستقل وقایع محروم 

شده اند، میدان به شایعات، روایت های غیررسمی و خشونت زا واگذار شده است.
سؤال این اســت که چرا بدون مطبوعات آزاد، بررسی وقایع بی ثمر است؟ بررسی 
وقایعی مانند ایلام، اگر بدون حضور فعال رســانه ها و خبرنگاران مســتقل انجام 
شــود، حتی اگر به نتایج دقیقی برسد، در سطح اجتماعی بی اثر خواهد بود. دلیل 
آن روشن اســت: افکار عمومی به گزارش هایی که امکان نظارت و راستی آزمایی 
مستقل نداشته باشند، اعتماد نمی کند. آزادی مطبوعات، از منظر حقوق عمومی، 
ســه کارکرد حیاتی دارد: اول نظارت بر قــدرت و جلوگیری از انحصار روایت، دوم 
کاهش خشونت از طریق شفاف سازی و مهار خشم اجتماعی و سوم ایجاد امکان 
پاسخ گویی واقعی برای نهادهای مسئول. محدود کردن رسانه ها، به بهانه حفظ نظم، 
در عمل به تضعیف همان نظمی می انجامد که قرار است حفظ شود. مضافا به یاد 
داشته باشیم که ما به دلایل متعددی با چند دهه انباشت و گسترش بی اعتمادی 
در سطح کشور مواجه هستیم که پدیده ای  انکارنشدنی است؛ چرا که دولتمردان ما 
عمدتا فراموش کرده بودند که امنیت بدون آزادی، امنیتی شکننده و موقتی است.

گفت وگو با معترضان، زمانــی معنا دارد که معترضان از حداقلی از امنیت مدنی 
برخوردار باشــند. اصل ۲۷ قانون اساســی، حق تجمع و اعتراض مسالمت آمیز را 
تضمین کرده است. گفت وگویی که در سایه تهدید یا محدودیت های رسانه ای انجام 
شود، گفت وگو نیست؛ ابلاغ نظر از بالا به پایین است. از این منظر، آزادی های مدنی 
نه مطالبه ای سیاسی، بلکه شرط تحقق گفت وگوی مؤثر و کاهش تنش اجتماعی 
اســت. دولتی که مدعی اصلاح رویکرد در مواجهه با اعتراضات است، ناگزیر باید 

این آزادی ها را از سطح شعار به سطح سیاست عملی ارتقا دهد.
تجربه های تلخ گذشته در کشور ما نشان می دهند که همواره سکوت برابر سؤالات 
مبنایی افکار عمومی در این بزنگاه ها، اعتماد را می سوزاند. پرونده های بی پاسخی 
مانند ماجرای «پلیس نماها» در اعتراضات ۱۴۰۱  که هیچ گاه توضیح روشن و مستندی 
درباره آن به افکار عمومی ارائه نشــد، نشان داد که حذف رسانه، چگونه می تواند 
اعتماد عمومی را به شدت فرسوده کند. این تجربه ها به جامعه آموخته است که 
صرف دستور، بدون شفافیت و آزادی بیان، اقدامی اعتمادساز نیست؛ چرا که حافظه 
جمعی، خلأ پاســخ را با بی اعتمادی پر می کند. دستور رئیس جمهور پزشکیان  اگر 
قرار اســت در تداوم وعده های انتخاباتی و مواضع پیشین او معنا پیدا کند، باید به 
بازگشــایی واقعی فضای رســانه ای، تضمین آزادی های مدنی و ارائه گزارش های 
شفاف و مســتقل به افکار عمومی منجر شود. به عبارتی ما در این مقطع نیازمند 
یک گام حقوقی به نفع آزادی بیان و همین طور مسئولیت عمومی مراجع مختلف 
هستیم. نبود شــفافیت و آزادی بیان در کنار مصونیت های حقوقی برخی افراد و 

گروه ها یکی از مهم ترین دلایل گسترش اعتراضات بوده و خواهد بود.
بدون این مؤلفه ها، دســتورها می آیند و می روند، اما بحران اعتماد باقی می ماند. 
دولتی که آزادی بیان و عدالت حقوقی را جدی می گیرد، پیش از آنکه اعتراض را 

مهار کند، خشونت را مهار کرده است.

حزبی متفاوت ...

احزاب ایران در شرایطی ظهور کردند که جهان غنچه برآورده بود و بلبلان مست 
بودند. در بهارانی که دولت ها سفره های رنگینی پهن کرده بودند و سیاست پیشگان 

نیز در کنار آن نشسته و به شکل موسمی و مقطعی فعالیت می کردند.
ولی حزب «عهد ایران» در شــرایط سیاسی یخبندان و بدون اتکا به مراکز قدرت و 
ثروت پای به عرصه سیاست گذاشت. «عهد» برخلاف احزاب دیگر، نه دولت ساخته 
بلکه برآمده از دل جمعی اســت که افراد مؤثر آن دارای سابقه دیرین و حرفه ای 
در سیاست ورزی هستند. آنچه عهدیان را از دیگر نهادهای سپهر سیاست در ایران 
مجزا می کند، مواجهه حرفه ای آنان با سیاست و دانش توأم با پایبندی به منافع و 
دغدغه های ملی است. به قول بزرگی «موفقیت از آن کسانی است که وقتی همه 

از رکاب زدن باز می مانند و متوقف می شوند آنان رکاب می زنند».
بر این باور، اعضای این حزب در شرایط ویژه کنونی که بی تحرکی سیاسی و بی رغبتی 
در مشارکت اجتماعی از مشخصات روزگار ماست؛ سیاست ورزی آگاهانه در راستای 
منافع ملی را چاشنی نظر و عمل خود قرار داده اند. اولین کنگره عهدی ها با استقبال 
گرم و شورمندانه اعضا و میهمان هایشان علی رغم ناهمراهی شرایط جوی و تعطیلی 

چهار روزه به نحو مطلوب تبدیل به کنگره متفاوت در سپهر سیاسی ایران شد.
به نظر می رسد استمرار این حرکت می تواند دور تسلسل تاریخ کنش های سیاسی 
در ایران را با آمیختن شــور و شعور سیاسی و بهره گیری از روش های مدارامحور و 

پرهیز از خشونت و اصلاح گری تدریجی وارد دور جدیدی کند.
امید اســت که این حزب بتواند با ویژگی هایی که بر شمردم، با اتکای به خداوند 
متعال و اهتمام جدی اعضای هیئت مؤســس و شــورای مرکزی، سرمایه های 
اجتماعی بر باد رفته جامعه را نســبت به فعالیت های سیاسی و حزبی به نقطه 
درستی رهنمون شود تا ان شاءاالله شاهد شکوفایی ملی در این عرصه و پیشرفت 

در آبادی سرزمینی باشیم.

گزارش «شرق» از رکوردهای جدید قیمت تا تجمع و اعتراض در بازار

بازار در التهاب 
خبر یادداشت

سیـاستسیـاست

موســی موحد: در ادامه اعتراضات این روزها، بــازار بزرگ تهران 
روز سه شــنبه ۱۶ دی ماه شــاهد تجمع اعتراضی شماری از کسبه 
و بازاریان بــود. بنا بر گزارش خبرگزاری فــارس، این تجمع ها که 
محور اصلی آنها اعتراض به گرانی، نوسانات شدید ارز و بی ثباتی 
بازار عنوان شــد، در بخش هایی از ناصرخســرو، بــازار جعفری و 
پاســاژ شیرازی شکل گرفت. به گفته این گزارش، با وجود شلوغی 
محل و حضور گسترده عابران، امکان برآورد دقیق جمعیت وجود 
نداشــت، اما حدود ۱۵۰ نفر در محدوده ناصرخســرو شعارهایی 
با مضمــون حمایت از بازار و تثبیت قیمت ها ســر دادند. با ورود 
نیروهای انتظامی و استفاده از گاز اشک آور، تجمع متفرق و افراد به 
کوچه های اطراف پراکنده شدند. هم زمان، تجمع های کوچک تری 
نیز در خیابان های سعدی، لاله زار و بازار آهنگرها شکل گرفت که 
بدون گســترش پایان یافت. از ظهر دیروز، راســته های ۱۵ خرداد، 
بازار طلا و ناصرخسرو در اعتراض به افزایش نرخ ارز و نبود ثبات 

قیمتی، به صورت مقطعی تعطیل شدند.
خبرگزاری تسنیم هم دیروز سه شنبه گزارش داد  بیش از ۵۰۰ مأمور 
پلیس در جریان اعتراض های جاری در کشور مجروح شده اند. به 
گزارش این خبرگزاری ۵۶۸ مأمور پلیس و ۶۶ بســیجی در جریان 
این اعتراض ها مجروح شده اند. در سوی دیگر برخی گزارش های 
تأیید نشــده در شبکه های اجتماعی از ۲۹ کشــته و ۶۸ زخمی در 
میان معترضین خبــر می دهند که هنوز آمار رســمی در این باره 
منتشــر نشده اســت. اعتراضاتی که از هفتم دی ماه و با محوریت 
مســائل اقتصادی در تهران آغاز شــد و به تدریج به برخی دیگر از 
شهرها گســترش یافت، دهمین روز خود را سپری کرد و همچنان 
زمینه اصلی این اعتراضات، تشدید فشارهای معیشتی، رشد تورم، 
کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری بازار ارز است. ثبت رکوردهای 

جدید در بازار دیروز، کماکان نشان از یک فضای مبهم می دهد.
نکتــه قابل توجه در دوره جدید اعتراضــات، نقش بازار به  عنوان 
یکی از نخســتین کانون های بروز نارضایتی بود. بازار سنتی تهران 
که همواره به  عنوان شــاخصی از تحولات اقتصادی و اجتماعی 
شــناخته می شــود، با تعطیلــی مقطعی واحدهــا و تجمع های 
محدود، پیام روشنی درباره نگرانی فعالان اقتصادی ارسال کرد. در 
ادامه، دامنه اعتراض ها از بازار فراتر رفت و بخش هایی از جامعه 
شــهری، از جمله دانشــجویان و برخی صاحبان کسب وکارهای 
کوچک، به آن پیوســتند. هرچند مطالبات اولیه ماهیتی اقتصادی 
داشت، اما در برخی نقاط، شعارها رنگ وبوی سیاسی نیز به خود 
گرفــت؛ امری که حساســیت نهادهای مســئول را افزایش داد و 

ضرورت مدیریت چندلایه این وضعیت را برجسته ساخت.

دولت چهاردهم و مواجهه با مطالبات اجتماعی
در این میان، کارنامه و رویکرد دولت چهاردهم به ریاست مسعود 
پزشــکیان نیز در کانون توجــه قرار دارد. دولت پزشــکیان که در 
شــرایطی دشوار از نظر اقتصادی و اجتماعی مسئولیت را برعهده 
گرفــت، از ابتدای فعالیت خــود بر گفت وگو با جامعه، شــنیدن 
مطالبــات و پرهیــز از برخوردهای پرهزینه تأکید کرده اســت. در 
مواجهه با اعتراضات اخیر نیز، مقامات دولتی بارها بر لزوم تفکیک 
مطالبــات صنفی و اقتصــادی از رفتارهای تنــش زا و بر اهمیت 

پاسخ گویی به دغدغه های معیشتی مردم تأکید کرده اند.
فــارغ از ارزیابی ها دربــاره عملکرد دولت در حــوزه کنترل تورم، 
مدیریت بازار ارز و بهبود معیشــت، شواهد نشان می دهد رویکرد 
کلــی دولت چهاردهم تــلاش برای حفظ کانال هــای ارتباطی با 
جامعه و کاهش شــکاف میان دولت و اقشار مختلف بوده است. 
تأکید بر گفت وگو با نمایندگان اصنــاف، پیگیری مطالبات صنفی 
از مســیرهای قانونی، تلاش برای ایجاد ثبات نســبی در بازار و نیز 
اقداماتی مانند اعزام هیئت ویژه وزارت کشــور برای بررسی برخی 
اتفاقات مانند آنچه در ایلام گذشت، بخشی از این رویکرد محسوب 
می شود. با این حال، تداوم فشارهای اقتصادی و انتظارات فزاینده 
جامعه نشــان می دهد صرف اعلام مواضع کافی نیست و نیاز به 

اقدامات ملموس و مؤثر بیش از پیش احساس می شود.
تحــولات اخیر بــازار تهران و تــداوم اعتراضات دی مــاه ۱۴۰۴ را 
می توان نشــانه ای هشداردهنده از تشــدید چالش های اقتصادی 
و اجتماعــی دانســت. مدیریت این وضعیت، مســتلزم ترکیبی از 
سیاســت های اقتصادی کارآمد، گفت وگوی اجتماعی مســتمر و 
پرهیز از رویکردهای پرتنش اســت. تجربه های پیشین نشان داده 
است توجه به مطالبات واقعی جامعه و تقویت اعتماد عمومی، 
می تواند نقش مهمی در عبور از مقاطع حســاس ایفا کند؛ امری 

که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

توازن میان الزامات داخلی، فشارهای خارجی و حفظ ثبات کشور
در شــرایط کنونی، مجموعــه ای از تحولات هم زمــان داخلی و 
منطقــه ای، موقعیت تهران را در وضعیتی پیچیده و چندلایه قرار 
داده اســت. هم پوشانی ناآرامی های اجتماعی در داخل با مسئله 
نفــوذ منطقه ای، نشــان می دهد که جمهوری اســلامی با نوعی 
«فشــردگی راهبردی» روبه روســت؛ وضعیتی که در آن، ظرفیت 
مانور در داخل و خارج به طور هم زمان محدود شــده است. جنگ 
۱۲روزه تابستان گذشته با اسرائیل، نقطه عطفی تعیین کننده در این 
مسیر بود. این درگیری، که با ورود مستقیم ایالات متحده و حملات 
به برخی تأسیسات حساس ایران به اوج رسید، نه تنها هزینه های 
دفاعی و فنی قابل  توجهی بر کشــور تحمیل کرد، بلکه پیامدهای 
آن به ســرعت به حــوزه ژئوپلیتیک منطقه ای نیز ســرایت یافت. 
تضعیف برخی زیرساخت ها، همراه با افزایش فشارهای خارجی، 

هم زمان با کاهش عمق راهبردی تهران در منطقه رخ داد.
در این چارچوب، تلاش بازیگران خارجی برای بهره برداری سیاسی 
و رســانه ای از ناآرامی های داخلی اســت. آمریکا و اســرائیل در 
مقاطع مختلف نشــان داده اند که اعتراضات اجتماعی در ایران را 
نه صرفا به  عنوان یک پدیده داخلــی، بلکه به مثابه اهرمی برای 
افزایش فشــار راهبردی بر تهــران می نگرند. در شــرایط فعلی، 
هم زمانــی ناآرامی های داخلی با کاهش نفــوذ منطقه ای ایران، 
زمینه ای فراهم کرده که این دو بازیگر با شدت و تمرکز بیشتری بر 

«موج سواری سیاسی» از اعتراضات تمرکز کنند.
این رویکرد بیــش از آنکه معطوف به حمایت واقعی از مطالبات 
اجتماعی باشــد، در چارچوب جنگ روایت ها و تشــدید فشارهای 
دیپلماتیک، اقتصادی و روانی قابل فهم اســت. برجسته ســازی 
اعتراضات در رســانه های بین المللی، ارســال پیام های سیاســی 
و تهدیدآمیــز و تلاش بــرای پیونــد دادن نارضایتی های داخلی با 
پرونده های امنیتی و منطقه ای، همگی نشــان دهنده آن است که 

اعتراضات به بخشــی از معادله فشــار خارجی تبدیل شده اند. در 
چنین فضایی، تفکیک میان مطالبات واقعی داخلی و بهره برداری 
بیرونی، به یکی از چالش های اصلی مدیریت بحران در ایران بدل 

شده است.
مجموع این عوامل، تهران را با ضرورت بازاندیشی در اولویت های 
راهبردی مواجه کرده اســت. سیاســت هایی که سال ها به  عنوان 
ســرمایه گذاری های ضروری برای امنیــت و بازدارندگی معرفی 
می شــدند، اکنون در معرض پرســش های جدی قــرار گرفته اند. 
در شــرایطی که هم منابع اقتصادی محدودتر شده و هم محیط 
منطقه ای نامطمئن تر است، چالش اصلی پیش روی تهران، یافتن 
توازنی جدید میان الزامات داخلی، فشارهای خارجی و حفظ ثبات 
کلی کشــور اســت؛ توازنی که بدون اصــلاح رویکردها و کاهش 

هزینه های انباشته، دستیابی به آن دشوار به نظر می رسد.

فرصت طلایی «بازگشت به مردم» ؟
پس از جنگ ۱۲روزه، فضای سیاســی-اجتماعی ایران در مقطعی 
کم ســابقه و حتی بی ســابقه و طلایی قرار گرفت. در شرایطی که 
تهدید خارجی و جنگ به طور عینی تجربه شد، نوعی همدلی ملی 
و احســاس سرنوشت مشــترک میان بخش های مختلف جامعه 
شــکل گرفت. جنگ تحمیلی نتانیاهو و ترامپ یک پاس گل برای 
تهران بود؛ چرا که وضعیت پســاجنگی در کشور حول محوری به 
نام «ایران» می توانست مبنای یک «تغییر پارادایم» در نسبت دولت 
و جامعه باشــد؛ تغییری که با بازتعریف اولویت ها، بازگشــت به 
مطالبات انباشته شده اجتماعی و ترمیم شکاف های سیاسی، زمینه 
بازسازی ســرمایه اجتماعی را فراهم کند. با این حال، این فرصت 
بی بدیل به تدریج از دســت رفت و جای خود را به موج جدیدی از 

نارضایتی ها و اعتراضات داد.
نخستین عامل، تداوم همان الگوهای پیشین حکمرانی بود. انتظار 
عمومــی این بود که پس از عبور از بحــران خارجی، رویکردها در 
حوزه سیاست داخلی، اقتصاد و مدیریت اجتماعی دچار بازنگری 
شود. اما بازگشت سریع به رویه های قبلی، از جمله اولویت  ندادن 
گفت وگوی اجتماعی و تأخیر در اصلاحات ســاختاری، این پیام را 
منتقل کرد که تجربه جنگ، تغییری در فهم مسائل داخلی ایجاد 
نکرده اســت. این امر به فرسایش سریع ســرمایه همدلی پس از 

جنگ انجامید.
دومین عامل، تشــدید فشارهای معیشتی در ماه های پس از جنگ 
بود؛ به خصوص پس از فعال سازی ماشه و بازگشت قطع نامه های 
شــورای امنیت عملا افزایش نوسانات ارزی، رشد قیمت کالاهای 
اساســی و نااطمینانی نســبت به آینده اقتصادی، بار دیگر شکاف 
میان وعده هــا و واقعیت های زندگی روزمره را برجســته کرد. در 
چنین شــرایطی، همدلی ناشــی از تهدید خارجی نمی توانســت 
جایگزین پاســخ های ملموس به مطالبات اقتصادی و اجتماعی 
شود. جامعه ای که احســاس کند هزینه ها یک طرفه بر دوش آن 

گذاشته شده، به تدریج از وضعیت هم گرایی خارج می شود.
عامل ســوم، ضعف در مدیریت روایــت و ارتباط با افکار عمومی 
بود. پس از جنگ، انتظار می رفت گفت وگویی شــفاف تر با جامعه 
شــکل گیرد و تصمیمات کلان با اقناع اجتماعی همراه شــود؛ اما 
فقدان روایت واحد، اظهارنظرهای متناقض و نبود کانال های مؤثر 
شنیدن مطالبات، به تشدید بی اعتمادی انجامید. در نتیجه، فضای 
اجتماعی بار دیگر مستعد تبدیل مطالبات اقتصادی به اعتراضات 
گســترده شــد. در نهایت، هم زمانی این عوامل با تلاش بازیگران 
خارجی برای بهره برداری از نارضایتی ها، شرایط را پیچیده تر کرد. 
فرصت پس از جنگ می توانســت آغاز «بازگشت به مردم» باشد، 
اما تداوم شــکاف های ساختاری، این فرصت را به نقطه ای رساند 
که همدلی ملی جای خود را به اعتراضات اجتماعی داد؛ مسیری 
که بیــش از هر چیز محصول تصمیمات داخلــی و نادیده گرفتن 

ظرفیت های ترمیمی جامعه بود.

جلال جلالی زاده: باید راهی برای «حل» اعتراضات پیدا کرد
جــلال جلالــی زاده در گفت وگویــی بــا 
وضعیــت  تحلیــل  در  و  «شــرق» 
سیاسی  ـاجتماعی کنونی ایران، با اشاره به 
شــرایط پــس از جنــگ ۱۲روزه و فضای 
همبســتگی و وفاقی که در آن مقطع در 
جامعه شــکل گرفت، معتقد است: «آن وضعیت می توانست به 
فرصتی تاریخی برای تغییر رویکردها و اصلاح پارادایم های حاکم 
تبدیل شود، اما به دلایل متعدد این فرصت از دست رفت و کشور 
به مرحله ای رســید که اعتراضات بخش های مختلف جامعه را 
دربر گرفته اســت ». به باور این فعال سیاســی، «ریشه اصلی این 
ناکامی را باید در انحصارگرایی، خودحق پنداری و نپذیرفتن خطاها 
و ناکارآمدی ها جســت وجو کــرد؛ رویکردی که مانع اســتفاده از 

فرصت های ایجادشده و زمینه ساز تعمیق بحران ها شده است ».
این فعال حزبی تأکید می کند:  «در جریان حمله خارجی، طبیعی 
بود کــه اکثریت جامعه، فــارغ از اختلافات داخلــی، در دفاع از 
کشور و تمامیت ســرزمینی موضع واحدی اتخاذ کنند، اما مسئله 
اصلی پس از عبور از بحران خارجی آن است که آیا باید به همان 
رویه های پیشــین بازگشت یا مســیر اصلاح و بازنگری را در پیش 
گرفت». از نگاه این مدرس دانشــگاه، «جامعــه ایران پیش از این 
نیز با مجموعه ای از مشکلات انباشته مواجه بوده است؛ از جمله 
تورم مزمن، بیکاری، کاهش شــدید قدرت خرید، احساس تبعیض 
و نابرابری، محدودیت های اجتماعی و فرهنگی  و کاهش اعتماد 
عمومی به نهادهای رسمی و سازوکارهای اصلاحی. این فشارهای 

متراکم، جامعه را در وضعیتی شکننده قرار داده بود ».
نماینــده  مجلــس ششــم، افزایش مداوم و شــتابان نــرخ ارز و 
اظهارنظرهای متناقض برخی مســئولان را عاملی تشــدیدکننده 
می داند که به طور روزانه بر نگرانی های معیشــتی مردم افزوده و 
نارضایتی را از اقشــار فرودســت به طبقه متوسط و حتی بازاریان 
گســترش داده اســت. به گفته این عضو حزب اتحاد ملت، «هیچ 
رویداد اجتماعــی را نمی توان بدون توجه بــه علل و زمینه های 
آن تحلیــل کرد و اعتراضات اخیر نیــز محصول زنجیره ای از علل 
ســاختاری و مزمن است. در این میان، به جای پذیرش ضعف ها و 
ناکارآمدی ها، اغلب به رویکردهایی تکیه شــده که می توان همه 

مسائل را با ابزارهای سخت مدیریت کرد ».
جلالــی زاده یکــی دیگر از مشــکلات بنیادیــن را پراکندگی مراکز 
تصمیم گیری می داند؛ وضعیتی که در آن، در حالی که مســئولان 
دیپلماســی در خارج از کشور از مذاکره سخن می گویند، در داخل 

پیام هایی متناقض مخابره می شود. این تعارض، تصمیم گیری مؤثر 
را دشوار کرده و میدان را برای جریان های رادیکال و گروه هایی که 
از تحریم ها و شــرایط بحرانی منتفع می شوند، باز گذاشته است؛ 
گروه هایــی که به گفته او، حاضر نیســتند از امتیازات و رانت های 

خود چشم پوشی کنند.
این استاد دانشگاه با اشــاره به وعده ها و شعارهای دولت جدید، 
تصریح می کند:  «ناتوانی دولت در تحقق این وعده ها، در حالی که 
جامعه به خوبی از موانع و محدودیت های ساختاری آگاه است، به 

افزایش ناامیدی سیاسی انجامیده است».
نماینــده ادوار مجلس با تأکید بر اینکــه «جمع کردن» اعتراضات 
با «حل کردن» آنها تفاوت ماهوی دارد، هشــدار می دهد که تکرار 
الگوهای گذشته نمی تواند به حل پایدار بحران منجر شود. بنابراین 
باید راهی برای «حــل» اعتراضات پیدا کرد، نه اینکه معترضان را 
«جمع» کرد. این تحلیلگر سیاسی یادآور می شود:  «اگرچه در ظاهر 
حق اعتراض در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اما 
در عمل هرگونه اعتراض به ســرعت با برچسب براندازی مواجه 
می شــود ». از نگاه او، «اعتراض حق طبیعی شــهروندان است و 
حاکمیت باید آن را به عنوان بخشی از حیات سیاسی سالم بپذیرد ».
در پایان، جلالی زاده با اشاره به وضعیت نامتعادل اقتصاد، ریزش 
طبقه متوسط، گسترش فقر، مهاجرت نخبگان و سرمایه ها، تأکید 
می کند:  «کشــور نه در مســیر رشــد قرار دارد و نه دچار ســقوط 
کامل شــده است، بلکه در وضعیتی فرسایشی و بلاتکلیف به  سر 
می بــرد ». به بــاور او، «تنها راه برون رفت از ایــن وضعیت، اتخاذ 
رویکــردی عقلانی، تدبیرمحور و اصلاح گرایانــه و انجام اقدامات 

اساسی برای جلب رضایت و اعتماد مردم است ».

عیســی چمبر: بحران ها می گذرند، اما فرسایش سرمایه اجتماعی 
انباشته می شود

 عیسی چمبر هم دیگر چهره سیاسی بود 
که در گپ و گفت خود با «شــرق»، ابتدا به 
ساکن اذعان دارد: «واقعیت این است که 
پس از جنگ ۱۲روزه، فضایی کم ســابقه از 
هم گرایی و همدلی در جامعه ایران شکل 
گرفت و بسیاری آن مقطع را فرصتی جدی برای تغییر رویکردها و 
ترمیم شــکاف های سیاسی و اجتماعی می دانستند. با این حال، این 
نخســتین بار نبود که مردم ایران با اتکا بر سرمایه اجتماعی خود، 
کشــور را از یک بحران بزرگ عبور می دادند. تجربه های مشابه در 
گذشــته نیز وجود داشــته، اما مسئله اساســی آن است که نظام 
تصمیم گیری  معمولا از این بزنگاه ها درس نهادی نمی گیرد. هر بار 
بحران با هزینه مردم پشــت سر گذاشته می شــود، اما اصلاحات 
بنیادین به تعویق می افتد و مســائل حل نشــده، به تدریج انباشته 

می شود تا کشور وارد بحران بعدی شود ».
بــه تعبیر رئیــس هیئت داوری حــزب ندای ایرانیــان، «در چنین 
شــرایطی، آنچــه بیش از هر چیز نگران کننده اســت، فرســایش 
تدریجی سرمایه اجتماعی اســت. اگرچه می توان امیدوار بود که 
ایــن بحران نیز  مانند موارد پیشــین، با اتکای دوبــاره بر همراهی 
جامعه مدیریت شــود، اما اســتمرار این الگو به تضعیف اعتماد 
عمومی منجر می شود. نشــانه هایی از درک این مسئله در برخی 
سطوح دیده می شود، اما این نشانه ها کند است و با عمق مشکلات 

تناسب ندارد ».
ایــن فعــال سیاســی اصلاح طلب ادامــه داد:  «بخــش مهمی 
از نارضایتی هــای کنونــی ریشــه در ناترازی در حــوزه نمایندگی 
سیاســی دارد. بخش درخور توجهی از جامعه، به ویژه جوانان و 
زنان، احســاس می کنند در ساختار رسمی سیاســت، نماینده ای 
ندارند که بتواند مطالبات و دغدغه هــای آنان را بازتاب دهد. این 

زمینه ساز  بی نمایندگی،  احساس 
عرصــه  از  اعتــراض  انتقــال 
مطالبه محــور به خیابان شــده 
احساس  شــهروندان  اگر  است. 
کنند در مجلس، شوراها، دولت 
و نهادهای تصمیم گیــر، صدا و 
بروز  احتمال  دارنــد،  نماینده ای 
اعتراضــات پرهزینــه خیابانــی 

به شدت کاهش می یابد ».
بازرســی  هیئت  رئیس  بنابراین، 
حزب ندای ایرانیــان تأکید دارد:  
بازنگری در  این چارچــوب،  «در 
قوانیــن مرتبط بــا صلاحیت ها، 
ســازوکارهای  و  گزینش هــا 
ورود بــه عرصــه تصمیم گیری، 
ضرورتــی اجتناب ناپذیر اســت. 
حل این مسئله می تواند بسیاری 
از مشــکلات دیگــر را نیز به  تبع 
خود تعدیل کند. از ســوی دیگر، 
به  بحران ها  ریشــه  نسبت دادن 
عوامــل خارجی خطای تحلیلی 
است. نه امیدبســتن به بیرون و 
نه هــراس از مداخلــه خارجی، 
هیچ کدام راهگشا نیست. مسائل 
ایران، راه حل ایرانی دارد و درمان 

آن در داخل کشور است ».
چمبر این را هم متذکر می شــود 
کــه «راه برون رفــت از وضعیت 
میان  واقعی  گفت وگوی  کنونی، 
حاکمیت، احزاب و جامعه است؛ 
گفت وگویــی که صرفا شــنیدن 
کانال های  ایجاد  به  بلکه  نباشد، 
مؤثر مشــارکت سیاســی منجر 
شود. با وجود فشــارهای شدید 
عبور  امکان  همچنان  اقتصادی، 
از این شــرایط از مسیر عقلانیت، 
اصلاح و گفت وگــو وجود دارد؛ 
مشــروط بر آنکــه تصمیم های 
بــا شــجاعت و درک  اساســی 
واقعیت هــای اجتماعــی اتخاذ 

شود ».

جلالــی زاده:  جــلال 
جامعه ایــران پیش از 
مجموعه ای  با  نیز  این 
انباشته  مشــکلات  از 
مواجــه بوده اســت؛ 
مزمن،  تــورم  ازجمله 
شدید  کاهش  بیکاری، 
قدرت خرید، احساس 
نابرابری،  و  تبعیــض 
ی  یت هــا د و محد
و  فرهنگی  و  اجتماعی 
عمومی  اعتماد  کاهش 
به نهادهای رســمی و 
سازوکارهای اصلاحی. 
متراکم،  فشارهای  این 
وضعیتی  در  را  جامعه 
مســتعد  و  شــکننده 

انفجار قرار داده بود
بخش  چمبر:  عیســی 
مهمی از نارضایتی های 
کنونی ریشه در ناترازی 
در حــوزه نمایندگــی 
بخش  دارد.  سیاســی 
از  توجهــی  درخــور 
جامعه، به ویژه جوانان 
احســاس  زنــان،  و 
می کننــد در ســاختار 
سیاســت،  رســمی 
ندارنــد  نماینــده ای 
کــه بتوانــد مطالبات 
آنان  دغدغه هــای  و 
این  دهد.  بازتــاب  را 
احساس بی نمایندگی، 
انتقــال  زمینه ســاز 
عرصــه  از  اعتــراض 
مطالبه محور به خیابان 

شده است

وکیل پایه یک دادگستری
سیدعلی مجتهدزاده 

چهار شنبه
۱۷ دی  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۹۹

عضو مؤسس حزب عهد ایران
حسن فایضی 


